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ناه به كتاب مريلين مونرو سر جردن

زهرا مشتاق

روح كه تا مرز از هم فروپاشيدگ گروه هنر “مادران و دختران” / يك موقعيت تحليلبرنده براي زن
پيش مرود و هيچ حمايت دريافت نمكند. زن كه روزگاري خواستهها و علايق داشته و براي رسيدن
به آنها تلاش كرده، اكنون در چيدمان يك تقويم غذاي، پختوپزي ملالآور، تلخ و افسردهوار را تمرين
مكند. با موجودات كه در ذهنش با بتوجههاي كه به او داشتهاند؛ هريك تبديل به هيولاهاي كوچك و
بزرگ براي آزار او شدهاند. حتا دوقلوهايش كه با يك «چ» تصغير از هم منفك مشوند، كاركرد
مهربانانهاي كه يك فرزند بايد نسبت به مادر داشته باشد، از دست مدهند و تبديل به عنصري براي رنج،
اندوه و استهزاي او مشوند. داستان پر از نشانههاي است كه معلوم مكند يك زن چونه و چطور
متواند با خود و جهان كه در آن زيست مكند و تمام آدمهايش و اشيايش بيانه شود و از درون با
صداهاي ترسناك مرر شاف بردارد و نابود شود.  كاربرد غذاهاي نامآشنا كه در ذهن مخاطب متواند
با خاطرههاي خوشايند از آن غذا و همسو با ميل و ذائقه او باشد، در اينجا تبديل به تروماي هماهن
براي قورمهسبزيهاي يخزدهاي مشود كه يادآور چيزهاي بزرگ و كوچك تلخ است. قورمهسبزيهاي كه
متواند عطر جاافتادگاش تمام ساختمان را پر كند، در عين حال متواند با پياز و گوشت و سبزي
يخزده در كنار برفآلود بودن همه خريدها، روي گاز خاموش و در قابلمهاي كه هيچچيز در آن نيست
پختـه شـود و حاصـلش چيـدمان انـدوهزا از مـوقعيت شننـده زنـ باشـد كـه پاهـاي كبرهبسـتهاش از زيـر
ملافههاي چرك بيرون زده است. مريلين مونرو سر جردن، هم چنانه در عالم واقعيت، اين شخصيت
مشهور سينما نيز در زندگ واقعاش، زن تنها و غمين بود و در جوان «بار سنين هست»، او را به
از اوست، خود را تسليم مرگ و مرگ رساند؛ اينجا نيز زن قصه ما كه وامدار المانهاي افسردگ
دردناك مكند. اما حتا مرگ هم نمتواند حقارت عميقشده يك زن را تسلاي ببخشد وقت در تيتر يك
خـبر خلاصـه و فرامـوش مشـود. وقتـ در كـاغذ روزنـامهاي تيتـر، وسـيلهاي مشـود بـراي پـاك كـردن
استفراغ زن هميشه حامله يا هر چيز چندشآور دير.  زندگ براي زن قبل و بعد از دماوند است. قبل از
مردي كه شبيه پليسهاي امرياي است و به جاي ناه مكند و به جاي دير شليك مكند، قبل از
اسمش را نبر، قبل از داريوش و كيك هويج قنادي هانس. حتا شايد قبل از زن شدنش.  ديده نشدن، او را
جرعهجرعه نوشيده است و بعد بوهاي رنارن فر دوران مجردي كه حالا تبديل به كمدي شده است كه
روي تلفـن سـبز رنـش كـه شمـارهگير سـياهرن دارد دو عـدد زوج ۸۸ كـه متوانـد خـوشبخت بيـاورد،
صداي خنده و كسان را كه دير نيستند يا شلشان تغيير كرده را در گوش زن زنده كند و او را در
ملحفه اندوه و از هم پاشيدگ روح، محمتر طنابپيچ كند تا زخم گلويش كه همچون رد طناب دار

است و با هيچ كرم محو نمشود، او را بيشتر برملا كند. 
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همه خانه به شل دردناك سرد است. فقط مشود روي زمين آشپزخانه مچاله شد و كف پا را درست
در جاي قرار داد كه لولههاي گرم از آن مگذرند. براي ديران، به خصوص براي آقاي دكتر و دوقلوها
او در دستورهاي كه هر صبح روي در يخچال گذاشته مشود، خلاصه است. گويا دستورالعملهاي
روزانه براي يك خدمتار باشد. بآنه بتواند از دستورات سرپيچ داشته باشد. چون حد و اندازه او
همانقدر ديده شده است. جاي او را منش چشم لجن آقاي دكتر گرفته كه به شل عجيب دلسوز است
و حتا يادش نمرود كه براي تولد بچهها يك سبد بزرگ پر از جاي كادو و شلات درست كند و حضور
مرئ و در عين حال نامرئوارش كه حتا دوقلوها را نيز گويا از آن خود كرده، نتيجه احوال دگرگونشده
اوست كه با سرعت مرگبار مرود تا تيتر يك خبر در روزنامههاي شهر شود. «خودكش يك زن وسط
شود. يعنه درش قفل دارد و بسته ماتوبان مدرس» تنها جاي امن و گرم توالت است. به خصوص آن
حريم. يعن زن در دورترين لايه ذهنش در جستوجوي گرما و آرامش است. حتا در جاي چون توالت
از خون است و بواسير ناراحتكننده. اما بازهم جاي دنج و نشستن بر كاسهاي كه اغلب تشت كوچ
است. داستان انباشته از اشارات و كنايات ضمن و شفاف است و نشانههاي معلق در گامهاي به
فاصله بودن تا مرگ. هويداترين آنها بب است. بب كه در پايانترين لحظه حضورش كه حتا خرخر
كردنهايش نيز براي زن، دستاويزي است براي آويختن؛ تبديل به يك استخوان مشود با روكش از
ـون برايـش خوششانسـبـرد و چـرا عـددهاي غيـر همنـايلون. او كيسـت؟ چـرا بـه اعـداد زوج پنـاه م
نمآورد؟ چرا كاغذهاي توي كيفش هميشه مچاله است؟ و چرا خانهاش در كنار بوي كشك و بادمجان،
زرشك پلو با مرغ يا حتا خورشت كرفس يا آبوشت، با كم بوي چاه توالت آميخته است؟ چرا از
چيزهـاي تـراري دچـار ميـرن و خشـم مشـود؟ ميوميـوي گربههـا، يـا چـرا بعضـ جاهـا برايـش مثـل
پناهاههاي دوره جن است. شبيه آژير قرمز. يا صداهاي عجيب و غريب از مقعد زن همسايه بالاي. يا
بالا آوردن زمين همسايه روي او. يا آرزويش براي داشتن يك كاناپه به رن جيغ. يا حتا عاشق شدن و

دوباره ديده شدن.
زنها از ك تنها مشوند؟ از ك ديده نمشوند؟ چرا اين منشها تمام نمشوند؟ چرا همه جا هستند؟
چرا هم متوانند آدم بزرگها و هم بچهها را هم بدزدند؟ چطور خانهاي مشود به اندازه جهنم، زمهرير و

سرد شود؟ 
ماتيك خيل خيل قرمز حتا وقت محم به لبها كوبيده شود و حتا وقت با لاك پررن قرمز روي
ناخنها بدرخشد و حتا وقت دكلره جواب دهد و حساب زنها را بلوند كند؛ چيزي از تنهاي و رنج عميق
و تهنشيـن شـده آنهـا نمكاهـد و هيچچيـز، دقيقـا هيچچيـز نمتوانـد آن گلايلهـاي زشـت و پلاسـيده را از
زندگاش محو سازد و درست براي همين است كه تيتر روزنامهاي مشود كه تمام ارزشش در مچاله
شدن و زدودن يك ناپاك است؛ خودكش يك زن وسط اتوبان مدرس. آن زن متواند همه ما باشيم،

همه.
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